ممیزی کتاب مسأله این است 

همیشه و هرجا که حرفی از کتاب، نویسنده و ناشر باشد، زمزمه‌های اعتراض هم هست. زمزمه‌هایی که گاه بلند و بلندتر می‌شوند و گاه در حد اعتراض و گلایه می‌ماند اما وجه مشترک همه آن‌ها یک چیز است اعتراض به ممیزی کتاب و شیوه‌ی کار و این‌که آثار نویسنده‌گان ماه‌ها و گاه بیش از سال و سالیان در ارشاد بلاتکلیف می‌ماند بی آن‌که ناشر یا نویسنده بداند چرا.
می‌گویند ممیزین سلیقه‌ای کار می‌کنند. می‌گویند در کارشان تناقض هست و ...
اما هرچه هست نویسنده‌گان و ناشران از شرایط موجود راضی نیستند و هر کدام حرفی دارند و نظری و البته وزیر محترم ارشاد خبر داده است از بهبود روش‌ها، به هر حال پرونده این شماره آزما را برای بر رسیدن مسئله ممیزی کتاب گشودیم و بنایمان این بود که نظر یکی از مسئولین مربوط به کار کتاب در وزارت ارشاد را هم داشته باشیم اما گفتگوی حضوری پذیرفته نشد و ناچار پرسش‌ها را نوشتیم و فرستادیم اما به رغم قول‌هایی که داده شد برای پاسخ سریع، بعد از دو هفته انتظار پاسخی نرسید و جای نظرات مقام مسئول محترم خالی ماند.
بهانه‌های بی‌بها

محسن حکیم معانی

حرف‌هایی که از وزارت ارشاد بیرون می‌آید یک چیز می‌گوید، پای درد دل مولفان و ناشران که می‌نشینی یک چیز دیگر می‌شنوی! آمارهای عجیب و غریب می‌شنوی از سرانه‌ی مطالعه. اما شمارگان کتاب‌ها چیز دیگری می‌گویند. صحبت از تسریع روند صدور مجوز می‌شود، و گاه سال‌ها و ماه‌هایی که ناشری، نویسنده ای در انتظار مجوز کتابش چشم به راه بوده از دست خودش هم خارج شده است. بالاخره نمی‌فهمی ممیزی کتاب سخت‌گیرانه است یا سهل‌گیرانه. اصل بر برائت است یا جنایت؟ چون همه با فضایی دوگانه مواجه‌اند. چنین فضایی بی اعتمادی به وجود می‌آورد. بی‌اعتمادی برای نویسنده‌ای که می‌خواهد کتابش را به ناشر بدهد. برای ناشری که باید اثر را بفرستد ارشاد. برای مخاطبی که قرار است بعدا این کتاب را بخرد و بخواند. در چنین فضایی بیشتر چه کتاب‌هایی خوانده می‌شود؟ جایگاه تازه‌آمدگان کجاست؟ ریش سفیدترها کجا ایستاده اند؟ ممیزی چه قدر جدی است؟ با این بهانه‌هاست که با کوله‌باری سوال مزاحم چند تن از اصحاب کتاب شده‌ایم. سوال‌هایمان ساده اند:
- این روزها چه کتاب‌هایی می‌خوانید؟
- کدام کتاب‌های خودتان بیشتر خوانده شده‌اند و پرفروش‌تر بوده‌اند؟
- چند کتاب در ارشاد دارید؟
- چه‌قدر موقع نوشتن مواظب قلم‌تان هستید و چه‌ قدر واگذار می‌کنید به ناظران وزارت ارشاد؟
اما هرچه‌قدر سوال‌ها ساده‌اند، پاسخ‌ها تامل برانگیز و گاه سخت و پیچیده! بخوانید:
احمد پوري (مترجم و نويسنده):
ناخودآگاه سانسور مي‌كنم
به خاطر خسته‌گي و گرفتاري خيلي كم كتاب مي‌خوانم. بيشتر ترجمه مي‌كنم و مي‌نويسم. در روز بيشتر از نيم ساعت يك ساعت نمي‌خوانم، آن‌هم به صورت رندوم. يعني پراكنده. بعضي وقت‌ها هم نصفه نيمه. كتاب آخر فريبا وفي (همه‌ي افق!) آخرين كاري بود كه خواندم. 
هوا را از من بگير، خنده‌ات را نه كه مجموعه‌اي از شعرهاي پابلو نرودا بود به چاپ بيست و دوم رسيده است. تو را دوست دارم چون نان و نمك، شعرهاي ناظم حكمت چاپ هم دوازده بار تجديد چاپ شده است. 
آخرين كتاب كه دومين رمانم است به نام پشت درخت توت، بعد از يك سال جواب منفي گرفت و چاپ نخواهد شد. 
از مجموعه‌ی هوا را از من بگير چهار شعر حذف كردم چون فكر نمي‌كردم مجوز بگيرد. معمولا در ترجمه مي‌روم سراغ چيزهايي مي‌روم كه قابل حذف نباشد. ولي وقتي خودم چيزي مي‌نويسم و بعد مي‌خوانمش احساس مي‌كنم ناخودآگاه خودم را سانسور كرده‌ام.
عبدالله كوثري (مترجم و نويسنده): 
رمان ترجمه نمي‌كنم تا كسي ناراحت نشود
اين روزها بيشتر كتاب‌هاي كلاسيك ايراني را مي‌خوانم. مثل آثار نظامي. بعضي كتاب‌هاي جديد خارجي‌ را هم مي‌خوانم. اما چون دارم روي تراژدي كار مي‌كنم و قصد دارم ترجمه‌شان كنم، تراژدي‌هاي يونان را بيشتر مي‌خوانم. 
جنگ آخر زمان، سوربز، و دو كتاب ماشادو دآسيس (روانكاو و خاطرات پس از مرگ براس كوباس) بيشتر از بقيه با استقبال روبه‌رو شده‌اند.
مجموعه‌ی آثار آيسخلوس چند ماهي است كه منتظر مجوز است.
من چيزي را حذف نمي‌كنم. اما طرز بيان جمله‌اي را كه فكر كنم از آن اشكال گرفته مي‌شود عوض مي‌كنم. من دو سال است كه رماني ترجمه نكرده‌ام تا كسي ناراحت نشود؛ نه خودم، نه ارشاد، نه خواننده! چون ترجيح مي‌دهم وقتي مي‌بينم كتابي ممكن است مثله بشود و از حد بگذرد، اصلا ترجمه‌اش نكنم. 
حسين سناپور (نويسنده و شاعر):
جوابش مفصل است
بيشتر داستان‌هاي بچه‌هاي كلاسم را مي‌خوانم و مقداري مجلات روز و البته رمان "هستي" نوشته فرهاد حسن‌زاده.
نيمه‌ی غايب پر فروش بود، بقيه هم بد نبود.
مجموعه‌ی شعري به نام آداب خداحافظي فكر مي‌كنم پنج ماه است كه در ارشاد است و رماني به نام «دود» هم دو ماه پيش بعد از هشت ماه جواب رد گرفت.
اين احتياج به فكر كردن دارد. جوابش مفصل است.
كاوه ميرعباسي (مترجم و نويسنده): 
دچار سرخورده‌گي شده‌ام
من معمولا در آن واحد چند كتاب با هم مي‌خوانم. در حال حاضر «آفتاب‌پرست نازنين» محمدرضا كاتب و رمان «2666» نوشته روبرتو بولانيو را در دست دارم.
«زنده‌ام كه روايت كنم» به چاپ هشتم كه هر چاپ دوهزارتا تيرا‍ژ داشت و هم نقد عكس هم الان به چاپ چهاردهم رسيده كه هربار هزارتا چاپ شده. تقريبا برابرند.
يازده يا دوازده كتاب داده‌ام به ناشرها كه از اين تعداد حداقل ده تا در ارشاد است. حتي تعدادي از اين كتاب‌ها چهارسال كه منتظر مجوز مانده‌اند.
دو رمان كه خودم نوشته بودم هيچ كدام جواب نگرفتند؛ اين باعث شد رمان سومم را نصفه كناره گذاشتم و راستش را بخواهيد دچار سرخورده‌گي شدم چون نفهميدم براي چه دارم مي‌نويسم. از اين نظر كار ترجمه راحت‌تر است چون هنگام ترجمه خود سانسوري وجود ندارد ولي موقع نوشتن چرا. من در ترجمه همان را كه نويسنده نوشته ترجمه مي‌كنم و ارشاد اصلاحيه مي‌زند. مثلا الان آخرين رمان ماريو بارگاس يوسا، روياهاي سلت، را در دست دارم كه من هيچ تغييري در متن‌اش نمي‌دهم. ولي هنگام نوشتن نمي‌توانم از اين كه دايم بايد به اين مساله فكر كنم، فرار كنم.
احمد اخوت (مترجم و نويسنده): 
موقع نوشتن محتاط‌‌‌ترم 
رشته‌ی اصلي من نشانه‌شناسي ادبيات است. دو سه كار در اين زمينه كرده‌ام، ولي مي‌خواستم كار جديدي هم كرده باشم. بنابراين به دنبال تحقيقم در اين زمينه بيشتر مطالعه مي‌كنم. راستش در حال حاضر روي آثار «سر آرتور كانن دويل» يعني شرلوك هولمز كار مي‌كنم. كاري است در مورد نشانه‌شناسي آثار كانن دويل. او كتابي دارد به اسم "نشانه چهار” كه بيشتر قابليت بررسي از منظر نشانه‌شناسي دارد. اين كتاب را خانم مژده دقيقي ترجمه كرده! نام كاري كه من دارم در دست "نشانه سه” است و تماما در مورد نشانه‌شناسي شرلوك هولمز است. كتاب ديگري كه جديدا خواندنش را تمام كرده‌ام و كتاب خوبي هم بود ولي خوب پخش نشده كتابي است به نام «خواننده‌ی كور»، از نويسنده‌اي ترك به نام دمير آلپ كه آقاي شيدايي ترجمه و نشر كلاغ سفيد منتشرش كرده. اين كتاب به اين دليل كار شاخصي است كه درباره صادق هدايت است و هشتاد صفحه‌اش درباره بوف كور است. از نويسنده‌گان ايراني تازه‌گي‌ها چيزي  نخوانده‌ام.
من تا به حال بيست و هشت كتاب دارم اما بسياري به دليل پخش نامناسب ديده نشده! ولي كتاب‌هايي كه نشر ماهي منتشر كرده خوب ديده شده. مثل اين “يازده تا” كه يازده داستان كوتاه از ويليام فاكنر است. صداي سوم هم كه مجموعه‌ی داستان‌هايي است از نسل سوم نويسنده‌گان امريكا استقبال خوبي داشت.
در ارشاد كاري از خورخه لوييس بورخس به نام "كتاب فرشته‌گان" دارم. مجموعه‌اي از كارهايي است كه بورخس درباره فرشته‌گان نوشته و من جمع‌آوري كرده‌ام و مكملي است براي موجودات خيالي. اين كتاب تازه دو سه ماه است كه در ارشاد است.
زماني كه به نظرم مي‌آيد كتابي  به خاطر حذف بخش‌هايي از آن نمي‌تواند مجوز بگيرد، ترجمه‌اش نمي‌كنم. براي كتاب "صداي سوم" هشتاد و چند داستان خواندم كه همه‌اش را حذف كردم و فقط تعداد اندكي باقي ماند! با اين حال موقع نوشتن محتاط‌‌‌ترم. سعي مي‌كنم خودم حذف نكنم، ولي بعضي وقت‌ها مجبورم!
محمود حسيني‌زاد(مترجم و نويسنده): 
بر اثر مرور زمان مي دانم چه كلماتي را نبايد آورد
به خاطر جايزه‌ی ادبيات ايران رمان‌هاي دهه‌ی هشتاد را مي‌خوانم كه جمعا 120، 130 تا هستند.
آماردقيقي كه نداريم ولي مي‌دانم "سياهان" ژان ژنه كه سال‌ها پيش انتشارات توس منتشر كرد هنوز هم به اسم چاپ اول خريده و خوانده مي‌شود. تك پرده‌اي‌ها اخيرا تجديد چاپ دوم شده. ولي از جديدها آليس چاپ سوم شد. كتاب‌هاي دورنمات هم به چاپ سوم رسيد. و بعد اگنس هم چاپ دومش تمام شده است.
رماني دارم به نام “جوي چسبيده به اين دست” كه پنج سال در ارشاد بوده و الان يك سال است كه از ناشرش، آگه هم خبري نيست. مجموعه داستاني هم دارم به نام "هنوز هم گاهي" كه آن هم حدود چهار سال است خبري ازش نيست. سه نمايشنامه ترجمه هم در انتشارات نيلا دارم كه يكي‌اش حدود هشت ماه است از ارشاد هيچ جوابي نگرفته، مجوز يكي آمده و يكي هم با ايرادهاي عجيب و غريب برگشته. مجموعه‌ی داستاني هم دارم به اسم “آسماني خيس” كه تازه توسط نشر افق براي مجوز فرستاده شده است.
به هرحال آدم رعايت مي كند. يعني عادت كرده‌ايم. بر اثر مرور زمان مي دانم چه كلماتي را نبايد در متن آورد. من معمولا خودم را سانسور نمي‌كنم ولي بعضي كلمات را تغيير مي‌دهم. مجبورم. از ترجمه‌ها هيچ‌وقت خودم چيزي حذف نكرده‌ام. فقط كلمات مناسب‌تر گذاشته‌ام. در نوشتن هم خيلي كم خودم را سانسور كرده‌ام.
مهسا محب‌علي (نويسنده): 
حواسم به اين هست كه مي‌خواهم كتابم را در ايران چاپ كنم
در حال حاضر تخيل مكالمه‌اي باختين را مي‌خوانم و زنده‌گي‌نامه آيزايا برلين. از ايراني‌ها هم رمان “پرسه زير درختان تاغ" علي چنگيزي را خوانده‌ام كه كار خيلي خوبي بود.
نگران نباش الان به چاپ دهم رسيده است. 
هيچ كتابي در ارشاد ندارم. 
خيلي كم حذف مي‌كنم. ولي نمي‌شود چندان در موردش حرف زد چون ناخودآگاه است. هيچ‌وقت حساب نكرده‌ام چه‌قدر خودم سانسور كرده‌ام ولي وقتي دارم مي‌نويسم حواسم به اين هست كه مي‌خواهم كتابم را در ايران چاپ كنم و بايد جوري باشد كه چاپ شود و خوانده شود. ولي فكر مي‌كنم ناخودآگاه مقدار زيادي سانسور مي‌كنم.
يونس تراكمه (نويسنده): 
آن‌قدر ادبيات برايم جدي هست كه اين كار را نكنم
آخرين كتابب كه خوانده‌ام رمان "لب بر تيغ" حسين سناپور بود. از مجموعه‌اي كه پوريا رفويي سرپرستي‌اش را بر عهده دارد يعني سلسله كارهايي از نويسنده‌گان مختلف كه انتشارات نيك منتشر مي‌كند و برخلاف ديگر كارهاي مشابهي كه مي‌شود كار مداومي است هم "شرم نوشتن" روبرتو بولانيو را خوانده‌ام. مجموعه‌اي هم به نام “عكس‌هاي فوري" از نويسنده‌گان مختلف خوانده‌ام.
مكث آخر كه نشر قصه منتشر كرده بود!
كتابي منتظر مجوز ندارم، خودم نداده‌ام. چون احساس مي‌كنم روند ارشاد قاعده‌مندي‌ ندارد و نمي‌خواهم كتابم مجوز نگيرد.
اصلا خودم را سانسور نمي‌كنم. ممكن است بعدا هنگام ويرايش كلمه را پس و پيش كنم اما آن‌قدر ادبيات برايم جدي هست كه اين كار را نكنم. 
حافظ موسوي (شاعر): 
ته ذهن ما سانسور‌چي‌اي وجود دارد
الان بيشتر مطالعه‌ام را متمركز كرده‌ام روي زيبايي‌شناسي هگل و زيبايي‌شناسي ماركسيستي كه فرهنگستان هنر منتشر كرده.
مجموعه‌ی شعر “سطرهاي پنهان" تا به حال بيشتر ديده شده چون زمان بيشتري از آن گذشته و قاعدتا بيشتر خوانده شده است. الان چهار چاپش توسط آهنگ ديگر منتشر شده و البته چاپ اولش را نشر سالي منتشر كرده بود. "شعرهاي جمهوري" هم كه اجازه تجديد نگرفت. "زن، تاريكي، كلمات" هم با آن كه سال 85 چاپ اولش بوده الان چاپ چهارمش درآمده است. 
در حال حاضر دو كتاب در ارشاد دارم. "شعرهاي جمهوري" كه براي مجوز تجديد چاپ رفته بود و آن‌قدر با حك و اصلاح مواجه شد كه از تجديد چاپش صرف‌نظر كردم و ديگر مجموعه‌ی شعر "عكس‌هاي فوري" كه آن هم به همين خاطر از خيرش گذشتم. الان درحال آماده كردن مجموعه شعري هستم كه معلوم نيست كي به سرانجام برسد. جلد دوم "پانوشت‌ها" هم حروف چيني شده و درحال نمونه‌خواني است.
اين مساله ارادي ارادي نيست. شايد در مواردي ناگزير مي‌شوي كلماتي را عوض كني. معمولا از طرف ارشاد است كه آدم مجبور مي‌شود كلماتي را كنار بگذارد. من الان در اين دفتر جديد، بعضي شعرها را نداده‌ام، ولي جايي هم هست كه كلمه‌هايي را عوض كرده‌ام تا كل مجموعه زير سوال نرود. واقعيت اين است كه ته ذهن ما سانسور‌چي‌اي وجود دارد كه نمي‌گذارد بعضي چيزها روي كاغذ بيايد.
ابوتراب خسروي (نويسنده): 
اصلا داستان‌ها تغيير مي‌كرد
سرگذشت حاجي باباي اصفهاني، ترجمه ميرزا حبيب اصفهاني را سال‌ها قبل ناقص خوانده بودم، الان دارم مي‌خوانمش. هفت پيكر نظامي را هم در دست دارم. 
از بین کتاب‌های من بيشتر از همه "اسفار كاتبان" مورد توجه قرار گرفت.
"اسفار كاتبان” و "رود راوي" هيچ كدام اجازه تجديد چاپ نگرفته است. رمان جديدم “ملكان عذاب" يك سال و نيم است كه در ارشاد است. مجموعه‌اي دارم كه تا وقتي وضعيت اين جوري است نمي‌دهم ارشاد. 
خيلي خودم را سانسور مي‌كنم. اگر این حالت نبود چيز ديگري مي‌نوشتم. اصلا داستان‌ها تغيير مي‌كرد. با توجه به محدوديت‌ها سعي مي‌كنم چيزي ننويسم. گاهي فكر مي‌كنم اگر بزرگان ما مثل سعدي و نظامي امروزه بودند امكان كار داشتند يا نه؟ راستش من خودم بيشتر از ارشاد كارهايم را سانسور مي‌كنم. در وضعيت كنوني امكان ندارد نويسنده خودش باشد. متاسفانه با اين حال باز هم اجازه چاپ نمي‌دهند.
